
 

 

 

 

 

 دخترم حرٍف رتط را در داستاى زیر پیذا کٌیذ. 

 تادیِ ًطیي ٍ اسة اصیل

کرد. ّوِ آرزٍی تولک آى را داضتٌذ.  را تِ خَد جلة هیای  ردی، اسة اصیل ٍ تسیار زیثایی داضت کِ تَجِ ّر تیٌٌذُه

ًطیي ثرٍتوٌذی پیطٌْاد کرد کِ اسة را تا دٍ ضتر هعاٍضِ کٌذ، اها هرد هَافقت ًکرد. حتی حاضر ًثَد اسة خَد را تا  تادیِ

 .ًطیي تعَیض کٌذ توام ضترّای هرد تادیِ

ای تاضن.  َد را تا توام دارایی هي هعاٍضِ کٌذ، تایذ تِ فکر حیلًِطیي تا خَد فکر کرد: حالا کِ اٍ حاضر ًیست اسة خ یِ تاد

داًست کِ  ای دراز کطیذ. اٍ هی جادُ  کرد، در حاضیِ رٍزی خَد را تِ ضکل یک گذا درآٍرد ٍ در حالی کِ تظاّر تِ تیواری هی

 …کٌذ. ّویي اتفاق ّن افتاد هرد تا اسة خَد از آًجا عثَر هی

َر، سرضار از ّوذردی، از اسة خَد پیادُ ضذ تِ طرف هرد تیوار ٍ فقیر رفت ٍ پیطٌْاد کرد کِ اٍ هرد تا دیذى آى گذای رًج

کٌاى جَاب داد: هي فقیرتر از آى ّستن کِ تتَاًن راُ ترٍم. رٍزّاست کِ چیسی  را ًسدیک پسضک تثرد. هرد گذا ًالِ

 .تَاًن از جا تلٌذ ضَم. دیگر قذرت ًذارم ام ٍ ًوی ًخَردُ

اٍ کوک کرد کِ سَار اسة ضَد. تِ هحض ایٌکِ هرد گذا رٍی زیي ًطست، پاّای خَد را تِ پْلَّای اسة زد ٍ تِ هرد تِ 

 .خَاّن چیسی تِ تَ تگَین ًطیي را خَردُ است. فریاد زد: صثر کي! هی سرعت دٍر ضذ. هرد هتَجِ ضذ کِ گَل تادیِ

 .ًطیي کِ کٌجکاٍ ضذُ تَد، کوی دٍرتر ایستاد تادیِ

آیذ، اها فقط کوی ٍجذاى داضتِ تاش ٍ یک خَاّص هرا  ت: تَ اسة هرا دزدیذی. دیگر کاری از دست هي ترًویهرد گف

 را کار ایي تایذ چرا: زد فریاد توسخرکٌاى ًطیي تادیِ ”…کس تعریف ًکي کِ چگًَِ هرا گَل زدی ترای ّیچ“ترآٍردُ کي. 

 !اًجام دّن؟

ای افتادُ تاضذ. اگر ّوِ ایي جریاى را تطًٌَذ، دیگر کسی تِ اٍ  ای کٌار جادُ درهاًذُهرد گفت: چَى هوکي است، زهاًی تیوار 

 .کوک ًخَاّذ کرد

 …ًطیي ضرهٌذُ ضذ. تازگطت ٍ تذٍى ایٌکِ حرفی تسًذ ، اسة اصیل را تِ صاحة ٍاقعی آى پس داد تادیِ
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